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  6- اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره
 ةترجم امر يشناس بيآس/ دانند؟ يم مزه يب و سرد را تقوا اهل يزندگ ها يليخ چرا /تقوا از يدلزدگ عامل

  چيست؟ تقوا به نسبت محبت جاديا يبرا تر يعمل راه /يمعنو ميمفاه
يكي از اولين نكاتي كه به چاپ هفتم رسيد. اخيراً  پناهيانعليرضا  حجت الاسلام اثر »داري رمضان و رازهاي روزهشهر خدا؛ «كتاب 

 بـه  بلكه ست؛ين رمضان ماه آداب و اسرار ةدربار صرفاً ويد اين است كه اين كتابش متوجه مي »خدا شهر«پس از مرور فهرست و متن كتاب 
 ارائـه  را »اخلاقـي  و معنـوي  مباحـث  از مختصر اي دوره« عملاً و دهد يم پاسخ جوانان يديكل يها پرسش يبرخ به ماه، نيا يرازها تناسب

كه مستقيماً بـه  گزيدة اين كتاب در روزهاي گذشته، بخش اول تا سوم كرده است. و البته ناشر در ابتداي كتاب به اين نكته اشاره كرده است. 
در روزهاي پاياني اين ماه معنويت و عبـادت،  منتشر شد. اكنون » داري رازهاي روزه«داد با عنوان كلي  سوالاتي در مورد ماه رمضان پاسخ مي

منتشـر  » اي مختصـر از مباحـث معنـوي و اخلاقـي     دوره«و بـا عنـوان   هايي از مباحث معنوي و اخلاقي اين كتاب را طي چند شماره  گزيده
رد معناي تقوا و اهميت آن صبحت شد. اينك ادامة خوانيد. در قسمت پيشين. در مو در ادامه مي رااز اين مجموعه  ششم قسمت .كنيم مي

  خوانيد: بحث تقوا را مي

  }دلبري تقوا. 1{

  هاي مثبت خود ها به رفتار فعالانه و توجه به گرايش علاقة انسان
اي بر توجه به  چه فايده حالا بايد پرسيد چرا در جريان معنا كردن تقوا، بر وجه ايجابي و اثباتي آن، در مقام انگيزه و عمل تأكيد ورزيديم؟ و

  اين بعد، مترتبّ است؟
هاي منفعلانه داشته باشيم؛ و حق هم هست. علاقه داريـم بـا    ها معمولاً دوست نداريم صرفاً رفتار و انگيزه ما آدم

خود هاي مثبت  ها و عاطفه ها، به علاقه ها و هراس عملكرد فعالانه به كارهاي مثبت بپردازيم؛ و در كنار توجه به ترس
هاي خود قدم برداريم. ما فقط دشـمن نـداريم، دوسـت     داشتني نيز توجه كرده، با تجليّ دادن آنها، به سوي دوست

  شند.  توانند با تنها بد نيستند، بلكه بسيار ارزشمند و خوب هم مي هايي هم داريم، كه نه ها و آرمان داشتني

  هاي تقوا، در كنار بعد سلبي آن ضرورت توجه به زيبايي
گاه ما صرفاً خـود را بـه تقـوا     اگر براي ما تقوا طوري معرفي بشود كه تنها بعد سلبي آن مورد توجه قرار گيرد، آن

با آن كار خواهيم داشت. در حالي كه بايد تقوا برايمان محبوب نيز باشـد؛ و   »اضطرار«خواهيم ديد؛ و از سر  »مجبور«
  تصور تحققّ آن در روح خود احساس لذت بكنيم.  غير از ضرورت، زيبايي آن را هم ببينيم، و از

 هنَيز و انَيمالإ ميكُلَا بباالله ح نَّلك و«: فرمودكه  ،يك امر خدايي است ،و محبوب قرار دادن آن در دل ،هاي يك امر معنوي ديدن زيبايي
نگـري و درك دقيـق داشـتن از     ترديدي نيست با جـامع ) 1(»ان بياراست.هايت و اما خدا ايمان را محبوب شما نمود و آن را در دل ؛مكُوبِلُي قُف

  ي اين مفاهيم و درج محبت آنها در دل بهتر دسترسي پيدا كنيم.ها توانيم به درك زيبايي مفاهيم ديني، مي

  عامل دلزدگي از تقوا
 زدگي پيدا خواهيم كرد؛ باشيم، از دور نسبت به تقوا دل اگر در دلِ تقواي خوبان، آن عشق و اشتياق را نبينيم، و برداشت غلطي از تقوا داشته

هايي كه دسـتور   كنند؛ مدام مانند مريض ترسند؛ فرار مي كنند اهل تقوا فقط دارند مي . مثلاً فكر ميها رخ داده است خيلي از آدمبراي امري كه 
ز خـدا حسـاب   زننـد؛ چـون ا   و دست به سياه و سفيد دنيا نمي كنند، اند، پرهيزگاري مي پرهيز غذايي دارند، و خودشان هم از وضعشان ناراضي
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هم با تصور ابتدايي و غلطي كه عوام از مفهوم خداترسي دارند؛ كه آرامش و اطمينان را از زنـدگي   دهند؛ آن ، و جرأت خطا به خود نميبرند مي
مـزه   بـي ها زنـدگي اهـل تقـوا را سـرد و      رسد. چرا خيلي يكند؛ چه رسد به محبت، كه اساساًً در چنين فضايي نوبت به آن نم انسان سلب مي

  ورات ناقص و در نتيجه باطل نيست؟گونه تص دانند؟ آيا ناشي از همين مي

  هاي ايجابي تقوا، يكي از عوامل دلبري تقوا توجه به جنبه
داري كودك دلبندش، ابتدا موجي  ان نگهگونه كه در دل ترس يك مادر، در جري هاي ايجابي تقوا نگاه كنيم، همان در حالي كه اگر به بخش

نگـران و   هـاي  طور كه در چشم نين امواجي را مشاهده خواهيم كرد. و همانبينيم، در باطن ترسِ اهل تقوا هم ابتدا چ از عاطفه و عشق را مي
يـدها و آرزوهـاي لطيـف و ظريفـي را     كند، ام خطر بيندازد، پرهيز مي كار يك مادر، كه با شدت و حدت از هر عاملي كه فرزندش را به محافظه

  تني خاصي را ملاحظه خواهيم كرد. داش هاي دوست كنيم، در متن پرهيز باتقواها هم، نور زيباي اميد و آرزو مشاهده مي
و را كند و فعالانه برخـورد كـردن ا   گاه صرفاً منفعلانه عمل نمي كه يك مادر نسبت به كودك خود، اهل ترس و نگراني است، هيچ همچنان

اي رشـد گـوهر معنويشـان را    ناپـذيري بـر   توانيم ببينيم، در منش اهل تقوا نيز يك فعاليت مداوم و خسـتگي  راحتي مي در پرورش كودكش به
  توانيم احساس كنيم. مي

  ببينيم. يكي از عوامل مهم دلبري مفاهيم معنوي اين است كه تجليّ آن مفاهيم را در وجود اهل آن و تحققّ آن را در رفتار ايشان

  ايجاد محبت نسبت به تقوا تر براي راه عملي
ايم. و الا بايد تاكنون تقوا از ما خيلـي دلبـري    راستش اشكال اينجاست كه آدمِ درست و حسابي باتقوا كمتر ديده

ي بـرا كـه  تـري   عملي كرده باشد. غير از آنچه در زمينة آگاهي كامل و نگاه جامع نسبت به مفهوم تقوا گفته شد، راه
توانيم در پيش بگيريم اين است كه لباس تقوا را در قامت برازندة اهـل تقـوا نظـاره     به تقوا ميمحبت نسبت  ايجاد

   شك دل كه چه عرض كنم، روح از جسم ما خواهد ربود. كنيم. بي
او، توصيف اين اتفاقي است كه يكبار افتاده است. آقاي همام كه شأن او خطبة همام را نازل كرد و به دليل اصرار 

قدر مست و مدهوش اوصاف اهل تقوا شد، كـه در همـان    جاري شد، آن الفداء) لكلامه روحي  (متقّين بر لبان درربار اميرالمؤمنين
  ها پرواز كرد.  سرمستي و دلدادگي جان داد و روحش براي ابد به آسمان

وقـت   با او زندگي كنيم و ظرائـف فضـائلش را احسـاس كنـيم. آن     مند شدن به تقوا كافي است يك متقّي را از نزديك ببينيم؛ براي علاقه
محبـوب   يا فرقـه  هـر  نـزد  يمتق؛ فرَيِقٍ كلُِّ عندْ محبوب المْتَّقي«: دامام صادق(ع) فرموناشدني او خواهيم شد. كه  هاي وصف مسحور زيبايي

  مگر ممكن است متقّي را ببينيم و شيفتة او نشويم؟ )2(».است

  }ترس و ترك در تقوا غلبة. 2{

  شناسي امر ترجمة مفاهيم معنوي آسيب
آيا تعليمات  چنين نباشد؟ كند؟ و آيا بهتر است كه اين اما راستي چرا در بيان معنا و مصداق تقوا، وجه سلبي و خوفي آن معمولاً غلبه پيدا مي 
  شود؟  هايي مي دچار چنين آسيب »طبيعتاًً«دچار آشفتگي است، يا تصورات ابتدايي ما از تقوا بليغات ديني ما و ت

هـاي آن   و اميد به بهبود و رفع كمبـود  ؛و تكامل مداوم نيازمند است  به توسعه ،تبليغ مفاهيم ديني و معنويو شكي نيست كه جريان تعليم 
   .داشت توجهابتدايي هاي  هاي رايج در مقام برداشت بايد به آسيب ،از مفاهيم معنوي در مورد تقوا و بسيارياما  فراوان.
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هـاي خـاص خـود     ترنـد، نيسـتند؛ و از پيچيـدگي    كه فهميـدني  ماديقابل معاينه و قابل مقايسه با امور  سادگي بههرحال مفاهيم معنوي  به
 تجربيـات معنـوي  هـم  برداشت را براي خود بدهيم. چون نگري و سوء حيشود، كه ما هميشه احتمال هر نوع سط برخوردارند. اين موجب مي

و ايـن، كـار   آينـد.   و در يك سطح با مفاهيم كنار نمـي  سادگي بهد، ندارهايي كه  ها، با همة تفاوت درك آدمهم قابل انتقال نيستند و  سادگي به
نوع  از هرل يو با انواع وسا ،اند دشمنان معنويت هم بيكار ننشسته ،بشري ةدر فضاي فعلي جامع آنكهخصوصاً كند.  تفهيم و تفاهم را دشوار مي

  كنند. به اشتباه انداختن فروگذار نمي

  اشتباه كي يبيتخر ةدامن وسعت. 2 . تقدم رفع خطر بر جلب منفعت1 علت غلبة جنبة سلبي تقوا:
به طور طبيعـي   شود. و آن اين است كه اولاً آن مي ايجابي ةسلبي تقوا بر جنب ةجنب ةباعث غلب مورد تقوا بايد گفت: يك حقيقت مهمدر  اما 
  دارد.  هميشه خود را بر شوق و جلب منفعت مقدم مي ،خطرف و برطرف كردن خو

 .كنيد قبل از هر چيز ابتدا از آن رفع خطر مي ،اگر خطري آن را تهديد كند ،و به آن دست يافته باشيد ،شما اگر به چيزي علاقه داشته باشيد
از آن هميشه كه عواملي بخواهند شما را براي  در صورتي شد،ما وجود داشته بايابي به آن براي ش لي اميد دستو ،نيافته باشيد و اگر به آن دست

و امكان تلاش از بين نرود. اين يك استدلال عقلي  باقي بماند به مطلوبكه اميد براي وصال  ؛يدبر مياز بين را  عواملابتدا آن  محروم كنند،
  بر اساس دركي است كه از انسان داريم.

توانيد در رفتار عادي و روزمرة خـود ايـن واقعيـت را مشـاهده نماييـد.       نيز مي »ها انجام خوبي«ت به ، نسب»ها ترك بدي«م ثانياً، در مورد تقد
تواند ثمرة همة زحمات شما را از بين ببرد. و يك اشتباه ممكن است بين شما  ها، ايجاد يك خرابي، مي كه گاهي در كنار بسياري از خوبي چنان

  . كه قابل جبران نباشد بيندازداي  چنان فاصله ما و دوستان نزديكتان آنو موفقيت، و بين ش
تواند درك توضيح ما را دچار اشكال كند.  كنيم؛ و اين مي فرماييد كه ما در زندگي عادي معمولاً چنين اشتباهات نامعقولي نمي البته توجه مي

  ؛ بپذيريم.است بيشتر ها ها از انجام خوبي توانيم اين حقيقت را، كه اهميت ترك بدي ولي با كمي تأمل مي

  نگاهي به روايات
هـا بـر    شود تأييدهاي فراواني براي اين معنا پيدا كرد. در مورد اولويت داشتن تـرك بـدي   هاي تربيتي آيات قرآن هم مي در روايات و روش

 ـ جتنـاب ا«انـد:   فرمـوده ه شود ك ـ خوبي ديده مي ها در كلامي از اميرالمؤمنين علي(ع) اين تصريح به انجام خوبي السيـأَ ئات   ـ يول نم كتسـابِ ا 
الح3(»هاست. تر از انجام خوبي ها مهم ؛ دوري كردن از بديسنات(  

توانيد اين مطلب را در برخي  و اساساًً اين قاعدة مهم اخلاقي بسيار مشهور است كه ترك گناه از كسب ثواب اهميت بيشتري دارد. شما مي
  عنوي هم مشاهده كنيد. از مقاطع خاص م

عمل  كلّ ،غير خدايي نيتداخل شدن يك درصد  ،يا در بحث اخلاص .كند نماز، تمام نماز را باطل ميمثلاً گاهي وارد شدن يك اشتباه در 
   شود. شما اعتنايي نمي نيتهاي خوب  بخش ةو ديگر به بقي ،نمايد را فاسد مي

فضائل باشد، اين تقديم بايد پيـدا   ةهم ها اولويت داشته باشد، در تقوا هم كه بناست دربردارندة بيها بر انجام خو خبُ وقتي اساساًً ترك بدي
بخواهـد   اينكـه تقواست، چه رسـد بـه    ةسن برجستح ،خودتنها  ها، نه ال در مقابل بديباشد؛ و هست. اين تلاش براي خودداري از گناه و انفع

آيـد و انسـان را بـراي     تقوا بكاهد، بلكه ناشي از روحية فعالي است كه در اهل تقوا پديـد مـي   هاي ايجابي بودن و بخش فعالچيزي از حسن 
  كند. رسيدن به خدا به تلاش وادار مي
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  علت ترجيح ترس بر اميد در معناي تقوا
خواهد و  مفصل و مستقلي ميكه مجال بخواهيم به بحث خوف و رجاء بپردازيم  آنكهبدون  ،قوااما در مورد ترجيح ترس بر اميد در معناي ت 

آيد تا اميد. هرچند اين دو هميشه بايـد بـا هـم     كار مي ها بيشتر ترس است كه به در اين مختصر فرصت آن نيست، بايد گفت براي ترك بدي
  كند.  يح پيدا ميباشند تا كاركرد مطلوب خود را داشته باشند، ولي براي تقوا اگر ترك اولويت دارد، لااقل به مناسبت آن، ترس هم ترج

فرمايند:  امام صادق(ع) دربارة اهل خوف مي جا هم هست. رسند و به ، معناي ترك و ترس هر دو به ذهن مي»پرهيز«شود  لذا وقتي گفته مي

شود كه نتيجة  ريز و فرار ميخوف عامل گ )4(»كند. كند، و وقتي فرار كرد، نجات پيدا مي ؛ وقتي ترسيد فرار مينجَا هربَ إذِاَ و هربَ خاَف إذِاَ«
  آن نجات است.

  هاي زندگي تفاوت ترس تقوا با ترس
زنـدگي  هـاي   هراسدر  اكه م اي نيست برنَده نابودكننده و آرامش هاي اما آنچه مهم است اين است كه بدانيم اين ترس، از نوع همان ترس 

 بخش و نيـروزا هسـتند كـه   هاي گرما هايي از ترس ترس ناشي از اميد، نمونهبريم. ترس عاشقانه و  كنيم و از آن رنج مي مدام آن را تجربه مي
  بخشند.  آورند و قلب را قوت مي كنند، بلكه روح انسان را به پرواز درمي تنها وجود انسان را سرد نمي نه

  تصور ترس عاشقانة اهل تقوا
ند كه بتوانند قدر فكر كن ينكه ترس عاشقانه را تجربه كنند و يا لااقل آناي ندارند جز ا خواهند با شيريني تقوا آشنا شوند، چاره كساني كه مي

  نمايند.  تمناّآن را  در نهايت، امكانش را تصديق و تصورآن را 
و  ،چون او را دوست دارنـد  ،ترسند مي »از دست دادن خدا«ها از  چرا سخت باشد تصور اين گونة ترس: كه بعضي

ترسـند، چـون    مـي  »فاصله گـرفتن از خـدا  «ترسند، چون او را دوست دارند، و يا از  مي »به دست نياوردن خدا«از يا 
يابد.  كند، آن ترس هم فزوني مي نزديك بودن به او را دوست دارند. و هر چقدر اين دوست داشتن افزايش پيدا مي

ز يـاد آن نـالان   ترسـند و ا  به حدي كه گاهي از شدت اين ترس، كه از شدت آن محبت است، از عذاب دوزخ مـي 
  شوند. مي

  . . . .  كند؟ يم زنده انسان دل در را آن به يابيدست ديام و تقواست ةآورند روزه چگونه و ستيچ تقوا با رمضان ةرابط مينيبب حالا
  

بـه نشـاني    »پناهيـان هاي حجـت الاسـلام    پايگاه اطلاع رساني نشر آثار و ديدگاه«توانيد در  را مي» شهر خدا«* فهرست تفصيلي كتاب 
bayanmanavi.ir .ببينيد  
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